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  واجب مقدمه/ غیری و نفسی وجوب/  عقاب و ثواب استحقاق: اول تذنیب :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

 ت راه صورسبحث در مورد شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم آخوند در صورت را مطرح کردند و مرحوم نائینی 

 ه به بررسین جلسمطرح کردند. استاد به بررسی چهار صورت پرداختند. اجرای برائت در صورت اربعه مختلف بود. در ای

 شود.ثمرات وجوب نفسی و غیری پرداخته می

 

 مقدمه واجب

 واجب نفسی و غیری

 مقتضای اصل عملی

 تفاوت صورت سوم و چهارم در کلام مرحوم خویی

بین وجوب  دیم: در صورت ثالثه دوران امره و رابعه فرق گذاشتند. ما فارق را این گونه بیان کرمرحوم خویی بین صورت ثالث

نماز با وضو واجب دیگر است؛ یعنی  وجوب نفسی )تعلق نذر به وضو. یک طرف علم اجمالی وجوب نفسی وضو( ونفسی 

فرمود:  د. مرحوم خویی در صورت سومنبو اصل وجوب نماز مسلماست اگر این مورد را نذر کرده باشد؛ پس در صورت سوم 

زیرا در ناحیه وجوب نفسی وضو که  شود؛بلا معارض جاری می ،مقید که یک طرف علم اجمالی است برائت در وجوب نفسی  
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آورد. ترک وضو استحقاق عقوبت می که یقیین داریم برای برائت نیست. نسبت به وضو مجالیعلم اجمالی است، طرف دیگر 

که مشکوک است و کلفت زائده است؛ لذا  ناحیه وضو قطعی است و جای برائت ندارد. بر خلاف طرف وجوب مقیدکلفت در 

 شودبرائت در ناحیه وجوب مقید بلا معارض جاری می

یری داشته جوب غو ،دانیم نماز مقید به غسل واجب شده است که غسلنمی ؛ امادر صورت رابعه اصل وجوب نماز محرز است

 واشته باشد دنفسی  مقید نیست و غسل وجوب نفسی داشته باشد. در این جا دوران امر است بین این که غسل وجوبباشد یا 

یچ کدام هشیم. مستحق عقوبت بر ترک غسل باشیم یا تقید وجوب نفسی داشته باشد و ما مستحق عقوبت بر ترک تقید با

 ترجیحی ندارند. 

هر دو  ود است دو طرف علم اجمالی ذات و تقی تقید آن وجوب نفسی دارد؟ دارد یا نفس نفسیت وجوببه عبارت دیگر؛ 

 ر دارد؛ پسف دیگدر طر شوند. لذا برائت از وجوب نفسی تقید معارضه با برائت از وجوب نفسیموجب استحقاق عقوبت می

دو  نفسی وجوب ملی است و مشکوک است ولی در صورت چهارمقید طرف علم اجما صورت سومتمام فرق این است که در 

 کنند و بعد از تعارض باید احتیاط کرد. طرف علم اجمالی است و اصول در اطرافش تعارض می

دانیم این مطالب را از کجا آورده عقوبت زائده توضیح داد و بعد اشکال کرد، نمی که مرحوم صدر مساله صورت رابعه بااین

نیز موافق با تقریب ما است. در صورت سوم یک قدر متقینی بود اما در صورت چهارم دو  2و محاضرات 1است. ظاهر اجود

 د دارد. ادعای مرحوم خویی را ما قبول داریم و اشکال ایشان بر مرحوم نائینی وارد است.مباین هم وجو وجوب 

 خلاصه بحث شک در وجوب نفسی و غیری

ه نوبت ب شد،رطرف ناگر با اصل لفظی شک ببیان ها متفاوت بود.  اما همه قبول دارند که مقتضای اصل لفظی نفسیت است؛

صل وجوب ای یا یعن .رسد. مرحوم آخوند دو صورت ذکر کردند و مرحوم نائینی سه صورت را ذکر کرده استاصل عملی می

ت تقید برائ که در گاهی اوقات علی بعض التقادیر است .اصل وجوب متیقن است شود و یاست که برائت جاری مینامعلوم ا

یع تقادیر لی جمعگاهی اوقات جاری کرد و لی مرحوم آخوند در ذات برائت جاری کرد و در تقید بحثی مطرح نکرده بود. 

قید یی فرمود توم خواشند. مرحمرحوم نائینی در تقید برائت جاری کرد چه متماثلین باشند و چه نب .استوجوب  غیر فعلی 

 رحوم آخوند اجمال داشت.کلام م برائت جاری نیست.

                                                           
 .170ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .390ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/170/یخفی
http://lib.eshia.ir/13106/2/390/واضحة
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 تذنیبان

 استحقاق ثواب و عقاب بر وجوب غیریعدم تذنیب اول: 

آثار وجوب غیری و نفسی را بیان کرده است. شکی نیست که در واجب نفسی اگر کسی امتثال  در این تذنیب 1مرحوم آخوند

 در استحقاق مثوبت و عقوبت، عقل است. عقل کند استحقاق مثوبت دارد و اگر کسی مخالفت کند استحقاق عقوبت دارد. حاکم

 هر کس واجب نفسی مولا را انجام داد مستحق اجرت است و اگر مخالفت کرد مستحق عقوبت است. :گویدمی

مکلف همه  وه دارد . اگر فعلی ده مقدم، بحثی نیستغیری عقوبت نداردواجب بحث در واجب غیری است. در این که مخالفت 

 .وبت نداردقاق عقگوید ترک واجب غیری بما هو غیری استحزیرا عقل می ؛مستحق یازده عقوبت نیست د،آن ها را ترک کر

در بعضی آیات و روایات بر مقدمات فعل مندوب  اختلاف در استحقاق مثوبت است و منشا این بحث نیز این است که ثواب

-خداوند می شود چقدر ثواب دارد. یا مثلاداشته میکه بر زیارت بر در روایات آمده است: هر گامی. مثلا مترتب شده است

 لا ب أَنَّهمُْ ذل کَ نَفْس ه  عَنْ ب أَنْفسُ ه مْ یرَغَْبُوا لا وَ اللَّه  رَسُول  عَنْ یَتَخَلَّفُوا أَنْ الْأعَرْاب  م نَ حَوْلهَمُْ مَنْ وَ المْدَینةَ  ل أهَْل  کانَ ما ﴿فرماید:

 صال حٌ عَمَلٌ ب ه  لهَمُْ کتُ بَ إ لاَّ نَیْلاً عَدُوٍّ م نْ ینَالوُنَ لا وَ الْکفَُّارَ یَغیظُ مَوْط ئاً یطَؤَُنَ لا وَ اللَّه  سَبیل  فی مخَمَْصَةٌ لا وَ نصََبٌ لا وَ ظَمَأٌ یُصیبهُُمْ

 در این آیه ثواب بر مقدمه جهاد مترتب شده است. 2﴾المْحُسْ نین أَجْرَ یضُیعُ  لا اللَّهَ إ نَّ

 آیا واجب غیری استحقاق مثوبت دارد یا نه؟سوال این است 

عنی یثال شود. ی امتاستحقاق مثوبت ندارد. فرض کلام این است که واجب غیری به قصد امر غیر :رموده استمرحوم آخوند ف

ای تجارت لکه برکنیم. اگر قصد طی مسافت به حج نشود بقصد امر خدا می ،چون خدا فرموده است طی مسافت به حج شود

 ر نیست. بالات توصلی نیست. واجب غیری که از واجب نفسیبشود و بعدا هم حجی بجا آورده شود مستحق مثوبت طی طریق 

رع چند که شا ت. هرعقل اس ،فرماید: حاکم در منطقه استحقاق ثواب و عقاب که مرتبه معالیل احکام استمرحوم آخوند می

ا دارد که وند ادععقل است. مرحوم آخ ،دهم ولی به نحو کلی حاکماست ثواب می بعضی موارد تفضل کرده است و گفتهدر 

ندازه ال شوند به امتثا بیند. این گونه نیست که اگر فعلی مقدمات کثیره داشته باشد وعقل حق اجر برای انجام مقدمه نمی

فته است لا رآن با ت و ازآن را نصب کرده اسمقدمات کثیره ثواب بدهند. این که نردبان را خریده است و آن را آورده است و 

 بیند. ر نمیزیرا خلاف ارتکاز است. عقل در این جا یک ثواب بیشت ؛شد، چند ثواب ندارد تا وقتی که صعود محقق

                                                           
 .110ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .120 آیه توبه، سوره 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/110/تذنیبان
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ی برا گویدی. عقل مدهد ولی این ثواب جعلی است و استنثا استکند و ثواب میهر چند که در بعضی موارد شارع تفضل می

 عی. اولا باید قصد امتثال شود و ثانیا مطلوب اصلی مولا باشد نه تب اق ثواب دو امر لازم است:استحق

 جواب حلی اول از ترتب ثواب در نصوص بر وجوب غیری

 .اب نداردکند که وجوب غیری استحقاق ثوادعا می چگونهپس آیه شریفه که ثواب را بر مقدمه مترتب کرده است 

بلکه  ؛یستنقدمات حقیقة بر مقدمات نیست. هر چند که ثواب زیادتر برای مکلف هست ولی برای مثواب  جواب این است که

فعل  ،دماتثرت مقاجرش بیشتر است. ک و شودزیادتر بشود زحمت آن زیادتر می فسی است. هر چه مقدمات عملبرای عمل ن

طر کثرت ت به خازیت عمل است و چون احمزیکند. پس ثواب بیشتر به خاطر احمکند و اجر بیشتری پیدا میرا احمز می

برای خود  ت اجرمقدمات است به مقدمات نسبت داده شده است. پس کثرت مقدمه دخیل در کثرت ثواب است نه این که کثر

 .مقدمات باشد

 جواب حلی دوم از ترتب ثواب در نصوص بر وجوب غیری

استحقاقی  ثواب اب تفضل و جعلی است و بحث ما در موردولی از ب هر چند ثواب حقیقة بر خود مقدمه مترتب شده است؛

ز آثار قاب اع. ثواب و دهدی تفضلا خداوند به مکلف ثواب میاست. در بعضی روایات با این که شخص مستحق نیست ول

ن چوت توصلی واجبا آورد هر چند که امر غیری دارد. درقرب به مولا نمی ،قرب و بعد به مولا است و اتیان به مقدمات

ی که ی و تبعشود بر خلاف وجوب غیرآورد و موجب استحقاق اجر میقرب می ،مطلوب نفسی است اگر قصد امتثال شود

 ندارد. و مطلوبیت نفسی اراده مستقله

مستحق ثواب است کلام ایشان این است: اگر مکلف واجبات نفسیه را امتثال کرد،  1صریح نّند بلکه کاظاهر کلام مرحوم آخو

مستحق عقوبت است. یک بحثی بین متکلمین واقع شده است که در باب امتثال قضیه استحقاق است یا  ،ه اگر ترک کردچنان چ

که استحقاق وجود دارد. ظاهر بعضی از آیات و روایات هم  دقضیه تفضل است. )در باب امتثال( مشهور متکلمین قائل هستن

علی یعنی بر عهده خداوند است و معنای بر عهده خداوند  ﴾اجره علی الله فقد وقع ﴿فرماید:مثلا خداوند میهمین مطلب است. 

 بودن نیز همان استحقاق است. 

                                                           
 شود که بحث تفضل است.معلوم میپس در جواب دوم با تفضل مساله را حل کرد  وجه صراحت این است: 1
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 استحقاقی نبودن ترتب ثواب بر امتثال

بد را متثال بر عاکر منعم، شاز باب وجوب  عقلبیند. حق عبد نمیثواب را . عقل به نظر ما استحقاقی برای امتثال در کار نیست

سرش بگوید پدری به پگردد. مثل این که واجبات نفعش به خود شخص بر می با توجه به این نکته که خصوصا ند.داواجب می

 .اجرت بده من تواند بگوید برای امتثالدرس بخوان تا مجتهد شوی. بعد درس خواند و مجتهد شد نمی

ی بر عهده آن ها شود که حقشود آیا سبب می وادی ابراز عشق و علاقه است. کسی که انسان دوست دارد به ملاقات او نائل

إیمان  إ نْ یَمُنُّونَ علَیَْکَ أَنْ أسَْلمَُوا قلُْ لا تَمُنُّوا عَلیََّ إ سلْامَکُمْ بَل  اللَّهُ یمَُنُّ علَیَْکمُْ أَنْ هَداکُمْ ل لْ ﴿ فرماید:داشته باشیم. خداوند می

 فَأَلَّفَ  أعَدْاءً کنُتْمُْ إ ذْ علَیَکْمُْ اللَّه  ن عْمَتَ اذکْرُوُا وَ  تَفَرَّقوُا لا وَ جَمیعاً اللَّه  ب حبَْل  اعتَْص مُوا وَ ﴿فرماید: در جای دیگری می1(نیکُنتْمُْ صاد ق

 2﴾تهَتْدَوُن لعَلََّکمُْ آیات ه  لَکمُْ  اللَّهُ یبَُیِّنُ کذَل کَ م نْها فأََنْقذَکَمُْ  النَّار  م نَ حفُرَْةٍ شَفا عَلى کُنتْمُْ وَ إ خوْاناً ب ن عمَْت ه  فأَصَبْحَتْمُْ  قلُوُب کمُْ بَیْنَ

ال ات را امتثواجب ت که اگر کسیباز هم از بزرگورای خودش است. داستان جعاله نیس ،اگر خود خدا فرمود شما حق دارید

آنها داشته  قی بر عهدهحند، زیارت ک کند، حقی بر گردن خداوند داشته باشد. یا مثلا اگر کسی ائمه معصومین) علیهم السلام( را

ساله که م. اصل این ده استظلم نکر ،اگر به وعده هم وفا نکنده است نه قرارداد جاعلانه باشد. این مطالب وعده کریمانباشد. 

 اقم به استحقل حکعق ،درست نیست. مجرد امتثال عبد ،مستحق حقی بر عهده خدا بشود ،اگر کسی فعل واجبی را انجام داد

 ه مکلفل هم بمتثاافع این داند و مناداند و شکر منعم را واجب میکند. با توجه با این که عقل این امتثال را واجب مینمی

است  ییک تفضل عام دهد.دهد و کمال را خداوند میفعل را مکلف انجام میدر حقیقت این مطلب لطف است که لگردد. برمی

 ثال واجبات و ترک محرمات ثواب بدهد.برای امت که خداوند وعده داده است
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